
  
  
  
  
  
  

  هنر قاليبافي سنتي در كاشمر
  

  ∗محمد كريمي فروتقه
  

 كيلومتري، شهري است بـسيار قـديمي        226غربي مشهد با فاصلة       كاشمر در جنوب  
شد و در هفـت فرسـنگي شـهر فعلـي قـرار               كه تا قبل از حمله مغول كشمير ناميده مي        

، ولي پس از حملة مغول، شهر ويران شد و اهالي آن در قرية سلطانيه كـه بعـدها         داشت
برحـسب  . انـد  برخي كاشمر را مدفن زردشت دانسته .  خوانده شد، ساكن شدند    )1(ترشيز

جغرافيانويـساني  . روايات تاريخي، بايد بنياد آن را به زمان پيش از اسلام منـسوب كـرد              
از بزرگي و بسياري روستاها و توابع كاشـمر يـاد           » حافظ ابرو «و  » ياقوت حموي «چون  
آلماني، كه در اول دهة قرن بيستم از كاشـمر          » نيدر ماير «توان از     ضمن آنكه مي  . اند  كرده

  .ديدن كرده بود، و لرد كرزن انگليسي نيز نام برد
امروزه بـا اسـتفاده از      . اي است   كاشمر در بين مراكز قاليبافي نيز داراي جايگاه ويژه        

در ساية تلاش بافندگان كاشمري     . كنند  اي ايجاد مي     جفتي، تراكم تارها بافت فشرده     گرة
هـاي    هاي خراسان، و الهام از نقشة ديگر منـاطق و ارائـه قـالي               و با استفاده از نقشة قالي     

                                                           
  فرهنگيار واحد فرهنگ مردم  ∗
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نقش و بادوام، قالي كاشمري جاي خود را در بازارهاي داخلـي و          ظريف و نرم و خوش    
  .بندي فرش ايران احراز كرده است شايسته را در ردهخارجي بازيافته و مقامي 

 تـا   225شوند، قالي دوازده متري كاشمري از         هايي كه در كاشمر بافته مي       بيشتر قالي 
  .باشد  مقات مي19 تا 18است و هر مترمربع ) magāt( مقات 230حداكثر 

زده روي يـك دارقـالي دوا     ) دو استاد كـار و دو نفـر شـاگرد         ( نفر   4در صورتي كه    
. شـود   روز تمام مـي 75 مقات ببافند، بافت آن، بعد از حدود  3متري كار كنند و روزانه    

در گذشته زنان و دختران، بخـش اعظـم نيـروي فعـال در قاليبـافي كاشـمر را تـشكيل                     
هاي كاشمري با نقش زيرخاكي و مهيابودن همه          دادند، ليكن رونق بيش از پيش قالي        مي

  .، سبب شد تا پسران نيز به قاليبافي روي آورندشرايط براي رونق اين صنعت
ــه واســطة  خطــة خراســان، ب

ــادي   ــع و آب ــعت مرات ــاي  وس ه
ــي ــدة   ب ــز عم ــمار آن، از مراك ش

بافنـــدة . پـــرورش دام اســـت 
خراســاني هــم در انتخــاب پــشم 
مرغوب و كاربرد آن در فرش، از       

در . هيچ كوششي فروگذار نيست   
هاي لاكي تيره و      زمينه.  ثبات كافي برخوردارند   ها نيز از    هاي خراسان و كاشمر رنگ      قالي
  .روند هاي مورد علاقة بافندگان كاشمري به شمار مي اي، از رنگ سرمه

هاي كاشمر، چه قديمي و چـه جديـد، حـضور پودهـايي               از جمله مشخصات قالي   
كنند و آنهـا را از يكـديگر    ها خودنمايي مي    است كه در تناوبي بين يك تا دو رج از گره          

  .سازند ا و متمايز ميجد
پـود نـازك    . رونـد   معمولاً پودها به صورتي كشيده بعد از بافت هر رج به كـار مـي              

اغلب ماشيني و به رنگ آبي و پود كلفت از نخ ريسيده شده با دسـت و از جـنس پنبـه                  

در ساية تلاش بافندگان كاشـمري و بـا اسـتفاده از            
هـاي خراسـان، و الهـام از نقـشة ديگـر              نقشة قالي 

نقـش و     هاي ظريف و نرم و خوش       مناطق و ارائه قالي   
هاي داخلي  بادوام، قالي كاشمري جاي خود را در بازار       

بنـدي    و خارجي بازيافته و مقـامي شايـسته را در رده          
 .فرش ايران احراز كرده است
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با توجه به اينكه پودها دولا و گاه سه لا هستند، حـضورشان را در تنـاوبي معـين       . است
  .نندك آشكار مي

ترنـد، در نتيجـه       شوند و به عبـارتي پرگوشـت        در فرش كاشمر پرزها بلند چيده مي      
شـود حتـي پـس از         هاي كاشمر دوام و نرمي دلپذيري دارند كه همين امر سبب مي             قالي
  .ها استفاده از آن، به هنگام فروش نيز سودي نصيب صاحب آن كنند مدت

ك تـرنج   . دهند  ن تشكيل مي  هاي افشا   ها را نقشه    هاي اين فرش    بيشتر طرح  نقش لچَـ
كف ساده ـ كه به استثناي حاشيه داراي متني ساده است ـ نقش معمول و متـداول ايـن     

  . هاست فرش
  

  واحد بافت
ــشهد و    ــرش در م ــت ف ــد باف واح

هر . است) بر وزن وفات  (كاشمر، مقات   
گويند،   دوازده هزار گره را يك مقات مي      

و ايــن دوازده هــزار گــره هرچــه ســطح 
كمتري را دربربگيرد، بر مرغوبيت فرش      

افزايد و ارزش فرش به هنگام خريـد          مي
و فروش نيز براسـاس همـين مرغوبيـت       

  .شود تعيين مي
  

  )كناره(ساده بافي 
بـافي بـه صـورت يـك رنـگ            ساده

اي و    هاي بتّه جقـه     پيشتر، در قالي  . است
ريزماهي ساده، اين قسمت را با اسـتفاده        

  .فتندبا از نقوش درخت كاج مي
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  )كوهه، سلسله(زنجيرة اول 
گيـرد و پهنـاي آن از كتيبـة         نوار كوچكي است كه حاشيه يا كتيبة بزرگ را دربرمـي          

هر قالي داراي   . اندازند  اي مي   هاي بسيار ساده    در اين قسمت نقش   . كوچك باريكتر است  
  .چهار زنجيره است

  
  )كتبه خُرد يا كتيبة خوردي(كتيبه كوچك 

هر قالي معمولاًٌ داراي    . واره با نقوش زمينه هماهنگ است     نقوش حاشيه كوچك هم   
دو حاشيه كوچك است و در برخي از آنها نام بافنده و محـل بافـت در كتيبـة كوچـك                     

  .شود بافته مي
  

  زنجيره دوم
شـود و از هـر لحـاظ شـبيه            زنجيره دوم بلافاصله بعد از حاشيه كوچك بافتـه مـي          

  .زنجيره اول است
  

  كتيبة بزرگ
  ترين قسمت حاشـيه اسـت و بـه لحـاظ طـرح و رنـگ بـا زمينـه                      پهن  زرگكتيبة ب 

ها، اين قسمت براي درج نام بافنده و محـل بافـت مـورد          در برخي قالي  . هماهنگي دارد 
  .گيرد استفاده قرار مي

هاي مذكور، بافت زنجيره سوم، كتيبه كوچك دوم و بـالاخره زنجيـره               پس از بخش  
  . گيرد هاي قبلي انجام مي  با نمونهچهارم، يكي پس از ديگري، همسان

هاي آن از جملـه       در ضمن بايد خاطر نشان كرد كه صنايع دستي با توجه به ويژگي            
آلات سنگين، فراواني مواد اوليـه، و فراوانـي افـراد             نيازي به فناوري پيچيده و ماشين       بي

واننـد بـا    ت  داوطلب براي جذب به اين صنايع، از جمله منابع درآمدزايي هستند كـه مـي              
ايجاد نوعي موازنه اقتصادي و تأمين بخشي از احتياجـات داخلـي، بـه دليـل دارابـودن                  
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ضمن آنكه عامل مكمل در     . هاي كسب درآمد ارزي نيز باشند       قابليت صدور، يكي از راه    
  .شوند ويژه در مناطق روستايي محسوب مي اقتصاد كشور، به

  
  قاليبافي در روستاهاي كاشمر

براي بريدن نخ، و     )paki)2 آماده شد، معمولاً هر قاليباف يك پكي         پس از اينكه دار   
  .يك پكي براي كار سفت كردن در اختيار دارد

هر دار قالي دوازده متري، چهار نفر كارگر دارد كه دو نفر حتماً بايد اُستادكار و بـه                  
ر و  چه مـرد، چـه زن و يـا دخت ـ         .  باشند و دو نفر هم شاگرد      )3(وازن  اصطلاح محل نقش  

گـاهي هـم هـر چهـار نفـر بـزرگ و             . پسر، بايد حتمـاً دو نفرشـان نقـش وازن باشـند           
  :آماده كردن تمامي لوازم براي يك دار قالي دوازده متري به شرح زير است. استادكارند

ـ دار قالي كه شامل دو عدد       1
  . است)baha«)4به هه «

ـ تير چوبي، دو عدد كه بالا       2
و نخ  شود    و پايين دار گذاشته مي    
  .گيرد و قالي روي آن قرار مي

  . يك عدد)5(ـ گوله3
ـ تخته قاليبافي يـك عـدد،       4

  .براي نشستن حداكثر چهار بافنده
دو عدد، با xarak ـ خرك 5

دو ميله آهني براي بالا بردن تخته       
  .قاليبافي
. ـ شانه هر نفـر يـك عـدد        6

  .putبراي كوبيدن پوت 
. ـ پكي هر نفـر يـك عـدد        7
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  .براي بريدن نخ
  .ـ نقشه قالي يك عدد8
  . كيلو از اين نخ2 كيلو ـ در صورت استفاده از ابريشم، حدود 43 تا 40ـ نخ پشم9

  . كيلو9 تا 7بين  )tuon)6ـ تون 10
  . كيلو12 تا 11ـ پوت سرنخ الغاج بين 11
  . كيلو5/2 تا 2ـ پوت باريك بين 12
، كـه آن را روي      دار براي روي كار     كاردي است دندانه  (ـ كارد مخصوص قاشتي     13
هاي بافته شده كج شده       كشيدند تا روي كار هموار شود و اگر تعدادي از قسمت            كار مي 

  ).ويژه در زمان پرداخت قالي به. باشد، راست گردد
  .شود اردن فنر ساده كشيده ميذيك عدد براي اول كار كه بعد از گ: ـ فنر14
  .كشند ت ميبا اين فنر كه سر آن قلاب دارد، پو: ـ فنر، شوشك15
  ابـ قُل16ّ

  :هاي گياهي قالي در كاشمر به اين شرح هستند رنگ
شوند كه نوعي كرم دريايي است و  با شاه دانه رنگ مي. ـ لاكي ـ صورتي ـ آتشي  1

  .دادند در مناطق جنوب كشور مثل كرم ابريشم پرورش مي
نـگ  با روناس و پوست رويـي گـردو ر  . )7(اي ـ خرمايي ـ جوزي   ـ شتري ـ قهوه 2
  .گردند شوند ـ عبايي ـ خاكي ـ مسي ـ مشكي هم با همين مواد رنگ مي مي

  .شوند هاي زرد در قاليبافي از برگ مو گرفته مي ـ كرم و رنگ3
هاي زرد از پوست انار سفيد، كه در كاشمر انـار شـيرين يـا انـار                   ـ بعضي از رنگ   4

  .آيند شود، به دست مي جنگلي گفته مي
اي ـ آبـي    سـرمه : كنند كه عبارتنـد از  ها از ذِمه استفاده مي  نگـ در انواع و اقسام ر5

  ).ماستي(روشن ـ آبي پررنگ كه معروف است به دوغي ـ و دوغي كمرنگ و ماسي 
شـود كـه بـه آن لاجـورد هـم       اي اسـتفاده مـي   ـ از نيل هم براي تهيه رنگ سـرمه      6
  .گويند مي
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  :هاي اصيل محلي به اين شرح است جمع رنگ
  نه ـ شاه دا1
  ـ برگ مو2
  ـ پوست انار جنگلي 3
  )گردو(ـ پوست جوز 4
  ـ نيل 5
  ـ ذمه6
  ـ روناس 7

دارچينـي،  : كنند  هاي اصيل استفاده مي     هاي ظريف از اين رنگ      امروزه در بافت قالي   
  .گل انار، عبايي ، خاكي، شتري، شكري، مشكي، مسي، قرمز دانه

ابتـدا كـه   . كنند  گلوله مي)8(با چرخههاي تون را  پس از اينكه دار قالي آماده شد، نخ   
پيچند تا  دارند و نخ را دور آن مي خواهند سرنخ را جمع كنند، نقل يا حبه قندي برمي   مي

وقتي گلوله تمام شد، آن نقـل  . شود  به اندازة انار بزرگ و حتي بزرگتر از آن مي  )9(گلوله
  .خورند را مي
 اسـت، روي چـوب بـاريكي بـه          )kalâva ()10(هاي رنگ شده را هم كه كـلاوه         نخ

و آن چـوب را قبـل چـو         . گوينـد    مـي  )konj()11(پيچنـد و بـه آن كـُنج           اندازة مداد مي  
)qabalču()12( نقشه قالي هم آماده است كـه اكثـراً نقـش قـالي زيرخـاكي               . خوانند   مي

  .است
دهنـد و يـك نفـر         كنند، به دار تكيه مـي       بعد از آماده شدن وسايل، نردباني آماده مي       

روي دار قـالي      ار هـم روبـه    ي نردبان، يك شاگرد هم پشت دار قالي و يك اُستاد ك ـ           بالا
اندازد، شخصي كه بالاي نردبان نشـسته اسـت،           نخ را بالا مي    )13(استاد گردونه . دنشين  مي

، با اين )14(دوانند به همين نحو قالي مي . اندازد پايين   گيرد و به آن طرف مي       گردونَه را مي  
روع كار، داخل سيني، يك بشقاب نقل يا شيريني و ظرفـي آتـش              توضيح كه در زمان ش    

ريزنـد، دود اسـپند كـه بلنـد شـد،             دهند و مقداري اسپند با نمك روي آتش مي          قرار مي 
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سررشته صد هزار كـار اسـت       / كار است سپند، سبزه كار است سپند        : گويد  اُستادكار مي 
چشم بد خلـق را سـپند اسـت         / نبي سپند، از بهر گزند       ]سوزاند  مي[سوخت    مي/ سپند  

فرسـتند و شـيريني       حاضران هم سه صـلوات مـي      . برقبة پرنور محمد صلوات   /  نجات  
دكـان همـان    (گذارنـد     كنند و اسپند را جلو در دكّان مي         دارند و دهان را شيرين مي       برمي

  .شود كار دواندن قالي كه تمام شد، دار آماده بافتن مي). كارگاه است
 روز شنبه اول صبح، چهار نفر اُستاد و شاگرد در كنار دار قالي           در ساعت سعد، مثلاً   

كننـد و اُسـتاد كـار         االله الرحمن الرحيم شروع به كار مـي         شوند و با گفتن بسم      حاضر مي 
  :گويد مي

  چشمش بتركد شكمش درد كند  هركس به ما نظر بد كند
  ت كه بر جمال محمد، كمال مرتضي علي صلوا    برشّ، برشّ ذوالفقار 

  ]فرستند اين صلوات را بلند مي[
  به قدوقامت هريك جدا جدا صلوات  به يازده پسر علي ابوطالب

  هم به جان علي و نام محمد صلوات  جان من است بارها گفت محمد كه علي
اسپند و شيريني هم    . كنند  حاضران در كارخانه با فرستادن صلوات شروع به كار مي         

به طوري كه صداي آنهـا را       . فرستد  همراه ديگران صلوات مي   اُستاد كار هم به     . آورند  مي
اي كـه پـايش سـبك     نيت و ساده مانند شخص خوش بعد منتظر مي. شنوند ها مي   همسايه

آيد و پايش را      اين شخص مي  . زنند كه بيا و به قالي ما پا بزن          او را صدا مي   . است، برسد 
دست درست، خـدا    : گويد  يرد و مي  گ  هاي دار را مي     گذارد و تون    روي تخت قاليبافي مي   

  .دين محمد درست، زنده باشيد، سلامت باشيد: دهد استاد كار قالي جواب مي. قُوت
دو ماه  )16( پاي پشَه كار اي قَلي   )15(پاي مو : گويد  اين شخص حتي نوجوان باشد، مي     

  بيشتر نكشَه
  .نشون مو نشون پشَه اي قَلي خيلي طول نكشَه: گويد و يا مي
د و پـازدن                  و عقيده  د و آل محمـ  دارند با آوردن اسپند و فرستادن صلوات بر محمـ
  .نيت و سبك پا، بافتن قالي خيلي طول نخواهد كشيد فرد خوش
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كنند؛ به اين نحو      هم كار مي   )17(اگر قالي سفارشي باشد و بايد زودتر بافته شود، شو         
واندن نماز مغـرب    كه نزديك غروب كه دست از كار كشيدند، چهار نفر ديگر پس از خ             

بـه  . دهنـد   آيند و تا نصف شب، حدود ساعت دوازده، كار بافتن را ادامه مـي               و عشا، مي  
  .گويند اين بافتن شَوكار مي

اسـتفاده   كم كه قالي بافته شد و تخته قاليبافي بالا آمد، براي بالا رفـتن از اُسـكُل                  كم
 پـشتي نـدارد و روي آن        اي چوبي است مثل صـندلي كـه         اين اُسكُل چهار پايه   . كنند  مي
  .نشينند مي

را شـُل    هاي سر گولَـه     حال كه بافت قالي به نصف رسيده و تخته بلند است، طناب           
دهند تا قسمت     تكان مي   گذارند و تكان    ها مي   كنند و سه چهار نفري پاها را روي تون          مي

هـاي   ، طنـاب وقتي قالي پايين آمد . گويند   مي )18(به اين كار كاشف   . بافته شده پايين بيايد   
ها   كوبند كه تون    كنند و گازهاي چوبي را با پتك و يا تَه كُلنگ مي             سر گوله را محكم مي    

  .شُل نباشند
بـافتن  [. گوينـد  كـار مـي   بافند و به اين بافتن جمعـه     ها هم روزهاي جمعه مي      بعضي

  .]اضافه ـ اضافه كار
اگـر  . كند  ميپاشي    همه روزه صبح زود شاگرد كوچك كف كارخانه را جارو و آب           

  .كند ها آويز است، آويزان مي آورد و در جايي كه كنُج رنگي كم بود، كنُجِ آن را مي
آيند و پس از گفـتن        حداكثر نيم ساعت پس از بالا آمدن روز، استاد و شاگردان مي           

، شروع به بـافتن     »خدايا به اميد تو نه به اميد خلق روزگار        «و  » بسم االله الرحمن الرحيم   «
 كـار را  )19( صبح كه حداكثر نيم ساعت، بـراي نيـشتا  9 الي 5/8تا حدود ساعت    كنند    مي

صبحانه را كه خوردند، بلافاصله شروع بـه كـار     . آيند  كنند و از تخته پايين مي       تعطيل مي 
شـود و يـك سـاعت و نـيم بـه              اذان ظهر كار تعطيل مي    . بافند تا اذان ظهر     كنند و مي    مي

  .بافند دهند و بعد از ظهر تا نزديك غروب مي مياستراحت و نماز و ناهار اختصاص 
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ر       كار هر نفر نشان دارد و بايد تـا سـ
نشان خود ببافد، چنانچه ايـستاد و يـا از          
ــراي       ــي ب ــد ـ حت ــرون آم ــه بي كارخان
دستشويي ـ ديگران كـار خـود را دنبـال     

كنند و وقتي بازگشت بايد تلاش كند         مي
براي اين كـار هـم بايـد        . تا به بقيه برسد   
  .تُندباف باشد

هاي كوچـك را هـم بـه عنـوان            بچه
شــاگرد مــثلاً بــراي دو ســال بــه اجــاره 

  دادند، تا قاليباف و حتـي نقـش وازن          مي

اگر بچه كم حافظه و يا تنبل بـود،         . شود
زدنــد كــه گــاهي  چنــان او را كتــك مــي

شد   هوش مي   كودك شش، هفت ساله بي    
چون پدر  . شكست  يا دست و پاي او مي     

 بودند، اسـتاد گوشـت ايـن        و مادر گفته  
ــه   ــا، ب ــتخوانش از م بچــه از شــما و اس

در آن  . شرطي كه قاليبـاف خـوبي شـود       
زمان كه برق نبود و آب سرد هـم نبـود،           

بايست از حوض انبار، كوزه       اين بچه مي  
را از آب سرد پر كند يا چنانچه پوت يـا           
كنُج نخ كم بود، بايد اين شـاگرد بـه دو           

اين كنج يا پوت را     برود و از منزل اُستاد      
گفتنـد    گاهي به ايـن شـاگرد مـي       . بياورد

انـدازم، تـا      يك تفُ روي زمين مي     )20(مو
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چنانچـه ديرتـر    . گشت  رفت و برمي    باز نشده بايد برگردي، كه اين طفلك با سرعت مي         
 ياد بدهند، بـه     )21(خواستند بچه را چيدن     وقتي هم مي  . زدند  آمد، با فنَر اين بچه را مي        مي

گويند و دو عدد نخ را به حالـت   مي چووب باريكي مثل مداد كه به آن قبلند چگفت او مي 
و با چوب، به حالت بريدن نخ، به چوب بزنـد تـا دسـتش روان                 بافتن بگيرد، گره بزند   

دادند و به همـين نحـو شـاگرد را     هاي يكرنگ را به او ياد مي       كم، بافت قسمت    كم. شود
ها خيلي كم هستند، چون حداقل پـس از            اين بچه  خوشبختانه امروزه . كردند  قاليباف مي 

. رو نيـستند    هـا روبـه     روند، در اين كار هم با آن ظلم         كلاس پنجم ابتدايي، به قاليبافي مي     
امروزه برق و پنكه و كولر و پخچال هست، حـال آنكـه در قـديم در زمـستان بخـاري                     

رو به دار قالي      از همين . اي بود و به دليل بسته بودن درها، كارگاه روشنايي نداشت            كُنده
در تابستان هم كه گرم بود، براي اينكه مگس روي          .  است )22(گفتند، اين پرده زنبوري     مي

بـه لحـاظ پرداخـت مـزد، در قـديم           . كردنـد   پاشـي مـي      مرتب آب  )23(شاخه بيد بنشيند،  
كم مقاتي شد و هر شاگرد كـه تـا نـشان كـارش      كم. داد استادكار به شاگردان هفتگي مي 

  .شد فت، مقات حساب ميبا مي
دارنـد تـا كـار مـشخص          بافند، با قيچي روي كار را برمي        معمولاً چند رديف كه مي    

زني نبود، فرد واردي روزهاي جمعـه و يـا      شود و در آن زمان كه هنوز دستگاه پرداخت        
  .زد شب، با روشنايي چراغ فانوس، قالي را پرداخت مي
اگـر زن و    . كـرد   را كارگاه قاليبافي مي   در روستاها، هر شخصي در منزل خود اطاقي         

چنانچـه نـوزاد يـا بچـه كوچـك          . گرفتند  مرد هر دو قاليباف بودند، دو تا هم شاگرد مي         
كـرد،   كردند و هر وقت اين بچه گريه مي         اي درست مي    داشتند، داخل كارگاه تاب پارچه    

 كـه بـراي     زماني. كشيد تا بچه تاب بخورد و بخوابد و يا ساكت شود            زن نخ تاب را مي    
بايست حتماً تند بافت باشـد و تنـد           كرد، مي   شير دادن بچه يا تهيه غذا كار را تعطيل مي         

شد، دختران هم  وقتي كارگاه در منزل برپا مي  . ببافد تا كارش دنبال نشود و به بقيه برسد        
زدنـد، چـون اسـتادكارها زن و دختـر            شدند و حتي اگر دو دار قالي هم مـي           قاليباف مي 

هـاي قاليبـافي    در بيشتر كارگـاه . ندتباف ها و دختران هم در اين كارگاه قالي مي         نبودند، ز 
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هاست كه گاهي بـه       درصد كار به دست زن    90داخل منزل، استادكار زن است و بيش از         
  . شدند نوري چشم و تراخُم مي دليل نبودن نور كافي، دچار كم

تند و زمـاني   هنر به هم ميهاي تواناي هنرمند تار عشق را در پود        هنگامي كه دست  
آميزنـد، خبـر از خلـق اثـري           اي آميخته به تجربه با هم در مي         كه ذوقي سرشار و قريحه    

و نيـز در آن هنگـام كـه ايـن شـاهكار هنـري بـه                 .  همتا  دهد كه شاهكاري است بي      مي
بندد، همراه آن دو چيز ديگر نيـز          فراسوي مرزهاي اين آب و خاك رخت هجرت برمي        

اول فرهنگ و سنتي آميخته با هنـر ايرانـي و ديگـري،             : شود  و خاك جدا مي   از اين آب    
  .نشيند لذت و شادكامي كه به جان بيگانگان مي
؛ »هنر نزد ايرانيان اسـت و بـس  «: گردد اين است  البته آنچه نصيب هنرمند ايراني مي     

 بـه   اي حدود هفتـاد سـال را        هاي عكس كاسه و كوزه، جغرافيايي معروف با پيشينه          قالي
گفتني است كه قالي طرح زيرخاكي، با همان كاسه و كـوزه كاشـمر،              . گذارند  نمايش مي 

  .ويژه در بازارهاي اروپا نشان از شهرت جهاني آن دارد در خارج از كشور به
پسند تخـت جمـشيد و كاسـه و كـوزه طـرح               هاي عالي و همه     اصالت و تنوع طرح   

زي نخ با استفاده از مواد گياهي و به شيوة زيرخاكي، استفاده از مواد اولية مرغوب، رنگر    
سنتي، به دليل تثبيت رنگ و مقاومت آن در برابر اصطكاك و نـور آفتـاب و در نهايـت                    
بافت خوب و سالم و ظرافت كار بافندگان كاشمري از جمله عـواملي اسـت كـه آوازه                  

  .فرش كاشمر را در داخل و خارج به گوش اهل ذوق و هنر رسانده است
 تمام اينها، جمع زيادي از مردم كاشمر به كارهاي جـانبي و تكميـل فـرش                 در كنار 

هـاي رنگـرزي، پرداخـت قـالي،          دستباف از قبيل فروشندگي قالي و مواد اوليه، كارگـاه         
رفوگري، طراحي، نقاشي و ساخت ابزار كار بافندگي نيز اشتغال دارند و از ايـن طريـق                 

  .كنند كسب روزي مي
وزه اكثر روستاييان قاليباف كار را تعطيل كرده و بـه شـهرها             بايد گفت متأسفانه امر   

كننـد،    اند؛ بسياري از آنها سرمايه ندارند و آنها كه از بازار، تون و نخ خريداري مـي                  آمده
بايد دو سود به فروشنده بدهند؛ يكي سود نقدي آن است كه مثلاً كيلـويي شـش هـزار                   
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تواند قالي را به بـازار بدهـد و           اه ديگر نمي  دانند قاليباف تا پنج م      تومان است و چون مي    
سـود  =  نـرخ    × مدت   ×كنند و پول نخ       پول را بپردازد، اين موقع سود آن را اضافه مي         

توانـد    شخص بافنده وقتي قالي را به بازار بياورد و خريدار نداشته باشد، نه مي             . دلبخواه
 ...وازم ديگر را بپردازد كه باز بهره زيادتر خواهد شد و نه كسي بـه او نـخ                   پول نخ و لو   

  .شود كار را تعطيل كند دهد پس مجبور مي مي
ويـژه بـه لحـاظ بهداشـتي و           شايسته است با حمايت از ايـن قـشر زحمـتكش، بـه            

هاي مستقيم و غيرمستقيم، ضمن پاسداشت حرمت زحمات آنان، از نـابودي ايـن                كمك
  .گيري كنيم و از آلام حافظان اين هنر بومي بكاهيمصنعت جلو

  
  خوانند ها مي ترانه محلي كه قاليباف

ـــه  )24(و ــزِن اي بچ ــم فرو  خِ ــا موس ــهه  ردينَ
  

  و نـستـَرن و نـسـرينَه      )25(دو دو پِش پـشُـو    
  

 شهر كاشـمر همـه جـاش پـور زگـل رنگينـه            
  

 چينهار رفتــه بيابــون، و چـــمن مــا       لَله ز 
  

 شـا شـيرينَُه      زمزمـه  )26(و چغُــوك بلبل و سار    
  

 پوش و همش غمگينـه      زاغ از اي غُصه سياه    
  

  و نعنـاء پونـَه بخـورن نـي بـزنن           )27(ماس
  

 تنجو كي بز  )28(گه  اگَه اي فصل نزنن گه    
  

ــه   ـــرّنمُ مِكِن ـــور و تـ ـــَه دل شُ ـــه از ت  بَلبلـ
  

 لاي گـــل بوتــه همـش لَـيلمُ لَـيلمُ مِكنِـه           
  

 مـن نالـه و قُـم قُـم مِكنَِـه          قُمـري يه تـوي چ    
  

 بم مِكنِـه    يه و از دره بم     )29(او، موسي كُو تقي   
  

  راز دلـش بـا گـل بـادم مكنـه           )30(سوسه لنگ 
  

  از دست طبيعت خود شه گُـم مكنَـه         )31(اَدم
  

         خْـورهعرق از روي بنفشه به زمين ليـز م 
  

ــوره   ــير مخُ ــسل از وســطش ش ــور ع ــا زنب  آق
  

  طنبـور و نـاي و عجكـه       او هــزار دستــونهَ بـا   
  

ــل كجكــه   ــشه مث ــه دومب ــج منَ ــه ك ـــي ك  وقت
  

 )32(او كه سنتور مزنه صـاب كوچولـو چـرخ ريـسكه         
  

ــه   ــز كَ ــتاي چــو لغََ ــشه دس ــو نق ــه ت  )33(كلاغ
  

  تكــهّ كُـركُـر او بـا نمكَـه       )34(هيـــكل كــوگه 
  

ــه   ــيش آغولَكَ ــز و م ــشتَه ب ـــا به ـــهاره ي  اي ب
  

  )36(م پول دره و هم سيرُم و بچه حجيم هم كيسه  ور غلتييم ا ي)35(موكه از روز خوشي رو قلي
  »استاد ازقدي«

  بچه خوبه به بوي يار خوبه  شتر خوبه به زير بار خوبه
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  بچه خوبه به بوي يار عالي  شتر خوبه به زير بار قالي
  ـــــــ

  قاليبــافي مـكو كاردگركَو   تنها سفركُو )37(اگر يار مويي
  برو فكر خودت جاي دگركُو  يبافي بگيرياگر خواهي قال

  ـــــــ
  دِايوون طلا كارگاه داري  هلا دختر كه روي ماه داري

  ببالينت بيايم هر سحر گاه  خودت قالي و مويت تار كارگاه
  ـــــــ

پيش از آمدن راديو، معمولاً قاليبافان جوان، پس از اينكه نوبت بافنده آن طرف قالي         
خواندند و    هاي محلي مي    كردند، دوبيتي يا ترانه     داستان تعريف مي  بود و فرصت داشتند،     

  :مثلاً. ساختند هايي مي گاهي هم براي استادكار خودشان ترانك
ــونُم خـــــاكي يـــــه   )38(ســـــرو جـــ

  

ــه   ــي يـ ــافي راضـ ــي بـ ــي از قَلـ  كـ
  

ــه   ــي يـــ ــپم لاكـــ ــت چـــ  )39(دســـ
  

ــه   ــي يــ ــتُم پكــ ــت راســ  )40(دســ
  

 اِســــــتاي درم جنــــــدوكي يــــــه  
  

ــي ادم بـ ـــيخيلــ ــه  ـــ ــه يــ  باكُــ
  

ــي   ــه ترَيكـــ ــل ايكـــ ــه )41(مثـــ  يـــ
  

ــه بــــي ــادي يــ  زار زعــــيش و شــ
  

 ــ ــورتي يــ ــه، او چــ ــورتي يــ  هاو چــ
  

ــه  ــي يـ ـــزنَه دره مـ ـــو مـ  )42(كــُولَـ
  

  
هـاي قاليبـافي راديـو        )43(از وقتي راديو و بعد ضبط صوت آمده است، در اكثر دكّان           

  .دهند ها گوش مي هكنند و از صبح تا شب هم به برنام يا راديو ضبط روشن مي
  



 

 

ران
م اي

مرد
گ 

رهن
ف

 / 
ره 

شما
5

  6 و 
 

 
 

 
  

187 

  :نوشت  پي
  

 به وسيله دولت وقت از ترشيز به كاشمر         1314نام قديم كاشمر، ترشيز بود كه در شهريورماه سال          : ترشيز -1
 .تغيير اسم يافته است

 .شود كاردي كه به وسيله آن نخ بريده مي: پكي -2

 .شخصي كه وارد است و بتواند از روي نقشه ببافَد: نقش وازن -3

 .دو عدد چوب در دو طرف دار قالي: به هه -4

 .چوبي راست و صاف كه نخ تون به دور آن است: گولَه -5

 .كنند نوعي نخ قالي كه با آن دار قالي را برپا مي=  تون  -6

 گردو= جوز : جوزي -7

 .كنند گردانند و گردونَه مي چرخي كه بوسيله آن نخ را برمي: چرخَه -8

 .گويند كه مثل توپ است گردونَه هم مي: گلولَه -9

 .شود پشم پس از ريسيدن كلاوه مي: كلاوه -10

 .پيچند گويند و رويش نخ را مي چوبي باريك مثل مداد كه به آن قبل چو مي: كنُج -11

 .چوب باريك مداد مانند: قبل چو -12

 .گويند را كه به دور هم مثل توپ پيچيده شده است، گردونه ميهمان نخ و تون : گردونَه -13

 .كنند آماده مي: دوانند مي -14

 من: مو -15

 قالي: قلَي -16

 شب: شوَ -17

 .پايين آوردن قسمت بافته شده قالي: كاشف -18

 ناشتا ـ صبحانه: نيشتا -19

 .اندازم من يك آب دهان مي: مو يك تُف -20

 بافتن: چيدن و يا چيندن -21

 .كرد كاري خيلي ظريف و ريز كه در تاريكي چشم را كم نور  و حتي ايجاد تراخُم مي: پرده زنبوري -22

 .نشينند  مگس و پشه به گل درخت بيد، روي آن مي به دليل علاقه -23

 .برخيزيد: وخيزن -24

 .گويند به گل درخت بيد پش پشو مي: پش پشوُ -25

 گنجشك: عوكچ -26

 ماست: ماس -27

  برادر جان:گه گه جو -28
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  .اي ساده مثل قُمري پرنده: موسي كوتقي -29
 .گويند دم جنبانك، سعب كچل هم مي: سوسه لنگ -30

 آدم: ادَم -31

 .دهد اي مثل قناري كه نويد عيد نوروز را مي پرنده: چرخ ريسكه -32

 مترسك، آدمك: لغزكَه -33

 كبك: كوگ -34

 روي قالي برغلتيدم: قلَي  يا ورغلتيم -35

 ام بچه حاجي: يمبچه حج -36

 اگر يار مني: اگر يار مويي -37

 .كثيف است. سر و بدنم خاكي است: سرو جونم خاكي يه -38

 .گويند يك نوع رنگ قاليبافي قرمز رنگ كه به او لاكي مي: لاكي يه -39

 .پاكي همان كارد نخ بريدن است: پكي يه -40

 .مثل اين كه معتاد ترياك است: مثل ايكه تريكي يه -41

 .آيد دارد مي. خورد تاب مي: يه كُولوَ، مزنه دره مي -42

  .گويند باف، محل بافتن قالي را دكان قاليبافي مي به كارخانه قاليبافي، اطاق قالي: دكان -43
  قاليباف

  به سحرگهان ان الحق زقناري خوش الحان  بگشا دريچة دل بشنو تو چون قاليباف
  ه صنايعي كه بر ما بدهد زفقر پايانب  كه زحصر اقتصادي نَبود هراس ما را
  صم نُقصانخكه بر اين صنايع ما نرسد ز  به سحرگهان بجويم زخداي استعانت

  كه به همت تعاون شده بسته راه خسران  نتوان عدو كشاند دگرم به قهقرايي
  اي نان براي لقمه  گردن زبنهد به يوغ  نكند دوباره عودت كه چون برده روستايي

  كه به كوشش تعاون شده روستا گلستان  امه مبهم قدمي به روستا نهگرت اين چك
  كه چو شَهد انگبيني شده كاشمر خراسان  زمنت اگر نه باور به سراغ روستاي آي
  كه فنون كارداني زتو كرده اخذ دهقان  كنم در سپاس زيبد به تو بافندة قالي

   دبستانزتلاش چشمگيرش شده هركجا  دريغش به حكومت الهي خدمات بي
  بنما نظر كريمي تو به طرح و نقش قالي
  كه به كوشش بافنده افتخار ملك ايران

  
 


